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روز «برتولوچی»
 در جشنواره فیلم تورین

گروه هنر: جشــنواره بین المللی فیلم «تورین»  �
با اختصاص دادن یک روز به نمایش آثار «برناردو 
برتولوچی»، به این ســینماگر بزرگ ایتالیایی ادای 

احترام کرد. 
 سی وششمین جشنواره فیلم «تورین» یکشنبه 
۱۱ آذر بــا اختصــاص دادن کل روز به نمایش آثار 
«برناردو برتولوچی»، استاد سینمای ایتالیا، به کار 
خود پایــان داد.  «برنــاردو برتولوچی»، کارگردان 
برنده اســکار ایتالیایی، هفته گذشته و پس از چند 
سال مبارزه با بیماری ســرطان در ۷۷ سالگی در 

شهر رم درگذشت. 
فیلــم «۱۹۰۰» با بــازی «رابرت دنیــرو»، «ژرار 
دیپاردیو»، «برت لنکســتر» و «دونالد شــاترلند»، 
«دنبالــه رو» بــا بــازی «ژان لوئــی ترنتینیــان»، 
و  «اســتفانیا ســاندرلی»  و  «دومنیــک ســاندا» 
همچنین فیلم «زیبایی ربوده شده» با نقش آفرینی 
«لیــو تایلــر»، «جرمــی آیرونــز» و «راشــل ویز» 
ســه فیلم از ســاخته های «برنــاردو برتولوچی» 
هســتند که در ســینما «ماســیمو» شــهر تورین

 روی پرده می روند. 
«برتولوچی» از کارگردانان نئورئالیست و یکی 
از برجسته ترین سینماگران ایتالیایی در تمام ادوار 
به شــمار می رود که بــا ورود به ســینما در چند 
فیلم دستیار کارگردانان سرشناس ایتالیا، ازجمله 
«پازولینی» بود. ایــن کارگردان ایتالیایی خالق آثار 
به یادماندنــی ای مانند «آخریــن تانگو در پاریس» 
و «آخرین امپراتور» اســت و در پنج دهه فعالیت 
ســینمایی، حدود ۱۵ فیلم ســینمایی ساخته که 
آثــار تحسین شــده ای ماننــد «۱۹۰۰»، «آســمان 
ســرپناه»، «رویابین ها» و «بــودای کوچک» از آن

جمله  هستند. 
«پیــش از انقــلاب» (۱۹۶۴)، «جــاده نفت» 
(۱۹۶۵)، «عشــق و خشــم» (۱۹۶۹)، «دنباله رو» 
(۱۹۷۰)، «۱۹۰۰» (۱۹۷۶)، «ماه» (۱۹۷۹)، «زیبایی 
ربوده شــده» (۱۹۹۶)، «محصــور» (۱۹۹۸) و یک 
اپیزود از فیلم «دقایق مرده: ویولون سل» (۲۰۰۲) 
از مهم تریــن آثار «برناردو برتولوچی» محســوب 
می شــوند.  وی پیش از مرگ نگارش فیلم نامه ای 
با عنوان «اتاق پژواک» را به پایان رســانده و حتی 
صحبت هایی را نیز درباره مقابل دوربین بردن این 
فیلم نامه انجام داده بود. قرار اســت ســالن تئاتر
«Teatro Argentina» شــهر رم در تاریخ شــش 
دســامبر (۱۵ آذر) میزبان مراســم یادبود ویژه ای 

برای این کارگردانایتالیایی باشد.

نوید محمدزاده بهترین 
بازیگر جشنواره «تالین» شد

مراسم اعطای جوایز بیست ودومین  � گروه هنر: 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم «شب های سیاه 
تالین» در کشــور استونی با اختصاص دو جایزه به 
سینمای ایران برگزار شــد.   نوید محمدزاده برای 
بازی در فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»، ساخته 
هومن سیدی، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر 

مرد از جشنواره شب های سیاه تالین شد. 
محمدزاده جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره 
را به طور مشــترک با «دار ســلیم» بــرای بازی در 
فیلم «زمانی که ســقوط می کنیم» کســب کرد و 
جایــزه بهترین بازیگر زن نیز به «یونگ هوا ســئو» 

برای فیلم کره ای «شب  زمستان» رسید. 
پنجمین  به عنوان  «مغزهای کوچک زنگ زده» 
ســاخته  بلند هومن ســیدی در بخش اصلی این 
رویداد ســینمایی به نمایندگی از سینمای ایران با 
۱۸ فیلم دیگر برای کســب جایزه اصلی جشنواره 
رقابت می کرد که سرانجام این جایزه (جایزه بزرگ 
هیئت داوران) به فیلم «دختر ســرگردان» ساخته 
«روبرتو منوزا»، محصول مشترک فرانسه و کلمبیا 
رســید.  فیلم ســینمایی «کژال»، بــه کارگردانی 
نیما یار، به عنوان نماینــده ایران در بخش رقابتی 
فیلم های اول و دوم جشــنواره  «شــب های سیاه 
تالیــن» نیز جایزه «نتپک» این رویداد ســینمایی را 
به خود اختصاص داد.  در ســایر بخش ها جایزه 
بهترین اثر بخش مســابقه فیلم های اول به «سر 
بالای آب»، ساخته «مارکو بونهام» از فرانسه رسید 
و «جانگ وو- جین» برای فیلم «شب زمستان» نیز 
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را به خانه برد. 

بیست ودومین جشــنواره فیلم شب های سیاه 
تالیــن که یکــی از ۱۵ جشــنواره رده الف جهانی 
است، ۱٦ نوامبر تا دوم دسامبر (۲٥ آبان تا ۱۱ آذر) 

در کشور استونی برگزار شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

دیدار معاون رئیس جمهور
  از  نمایشگاه نقاشی مریم حیدرزاده 

از سپهری تا پادشاه فصل ها
گــروه هنــر: این روزهــا نمایشــگاه آثار نقاشــی  �

مریــم حیدرزاده در حالــی در گالری مژده برپاســت 
که چهره هــای شناخته شــده متعددی از اســتادان 
شناخته شــده هنــر تــا محمدباقر نوبخــت، معاون 
رئیس جمهــور و حمیدرضــا گرشاســبی، مدیرعامل 
پرســپولیس از آن دیــدار کرده اند. این نمایشــگاه با 
عنــوان «پــس از آن همه حســرت» شــامل ۳۰ اثر 
اکریلیک با موضوع طبیعت اســت که در آنها غلبه با 
فصل پاییز اســت. حیدرزاده دراین باره می گوید: «پاییز 
پادشــاه فصل هاســت، می توانم در یک ســال ۳۶۵ 
نقاشــی از پاییز بکشــم که همه با هم متفاوت باشند 
و یک نقاش متوجه شــود در هر یــک، پاییز را در چه 
حال وهوایی نقاشــی کرده ام». گرچه آثار نمایشــگاه 
از هر لحاظ متنوع هســتند، ولــی در پس زمینه همه 
آثار نوعی نگاه ســاده و بی آلایش بــه طبیعت موج 
می زنــد ؛ ایــن کارهــا از نگاه زنــی شاعرپیشــه پرده 
برمی دارد کــه خاطرات گنگی از مناظــر دارد، زیرا او 
در سه ونیم سالگی بینایی خود را از دست داده است. 
در آثار این مجموعه چهره دیده نمی شــود و حضور 
انسان و نیز حیوان به کلی گنگ و مبهم است. طبیعت 
از نــگاه این هنرمند، مناظر اغلب نه چندان نزدیکی از 
گیاهان اســت؛ منظره ای که گویا از پشــت یک شیشه 
مه گرفته تماشــا می شــود، ازاین رو آگاهانه کنتراست 
تصاویر بالا نیســت. در برخی از آثار می توان به راحتی 
ردپای اســتاد نقاشــی هنرمند را به خوبی حس کرد. 
انگار تصور هنرمند از طبیعت با شهود او و همچنین 
مختصاتی که استاد یا همراه هنرمند به او داده  همراه 
شده است. نقاشــی های «پس از آن همه حسرت» با 
اکریلیک کار شده اند، اما هنوز رنگ وبوی آبرنگ دارند؛ 
تکنیکــی که مریم حیدرزاده کار نقاشــی را با آن آغاز 
کرده است. موتیف های تکرارشونده آثار، تنه درختان 
اســت که در برخی لحظات ممکن است مخاطب را 
به یاد مجموعه معروف سهراب سپهری، تنه درختان، 
بیندازد؛ هنرمندی که مریم حیدرزاده به دلیل شاعر- 
نقاش بودن، از او بسیار یاد می کند. از آنجایی که هیچ 
امکان قبلــی وجود ندارد که حیــدرزاده تنه درختان 
مشهور سپهری را دیده باشــد، موضوع بسیار جالبی 
بــرای تحلیل هنــری خواهد بود که این شــباهت از 
کجا ناشی می شــود. خود هنرمند دراین باره می گوید: 
«تنه درخت سمبل اســتواری و تعلق به ریشه است. 
من نتوانســتم خارج از ایران زندگــی کنم و آن تعلق 
به ریشه می تواند در تفکر، نقاشی یا ایدئولوژی انسان 
جاری باشد. زندگی خودم نمونه این تعلق است». وی 
افزود: «صادق هدایت یکی از نویســندگانی است که 
همیشه علاقه خود را به نقاشی در کنار نوشتن اعلام 
کرده بود. سهراب سپهری یکی دیگر از آنهاست و در 
دنیا نمونه هــای زیادی از این همجواری وجود دارد». 
نکته مهم دیگر در آثار مریم حیدرزاده خط واضح افق 
اســت که در برخی تابلوها در مرکز بوم قرار گرفته و 
قانون های ســنتی را نقض می کند. این خط همچنین 
به وضوح نقاشــی را به دو قســمت تقســیم کرده و 
می توان گفت با چیزی فراتــر از یک خط افق مواجه 
هســتیم، چون گاهی بالا و گاهی پایین خط، یک نوار 
باریک از هیچ وجود دارد. نگاه حیدرزاده به خط افق 
اما معناگراســت: «این یک نــگاه فراتر از خط و واژه و 
کاملا ایدئولوژیک و جهانی است. به نظر من، تمام دنیا 
توســط خطی به دو قسمت زمینی و آسمانی تقسیم 
می شود. تمام اشیا، گیاهان، انسان ها و... می توانند در 
بخش آســمانی یا زمینی باشند. خودکاری که جمله 
خوبی می نویسد در بخش آسمانی است و به محض 
نوشتن یک جمله نفرت انگیز به زمین سقوط می کند. 
انســانی که پاســخ گل را با گلوله می دهد جایش در 

قسمت آسمانی نقاشی من و جامعه نیست».
  نمایشــگاه آثار مریم حیدرزاده، تا شــانزدهم 
آذرمــاه در گالری مژده به نشــانی ســعادت آباد، 
خیابان علامه  شــمالی، خیابان هجدهم شــرقی، 

پلاک ۲۷ برپاست.

پرسه در گالرى
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خرده گور مادر
یا

بر بساطی که بساطی نیست
خواب هایم یــادم نمی ماند. گاهی وســط هایش که 
بیدار می شوم، یادم هســت، آخر از هولش بیدار شده ام 
و همان نیمه های شــب می گویم که چــه بهتر که یادم 
نمی ماند. اهل دفن کردنم. دل به نشاطی در وجودم بوده 
همیشــه که نجاتم داده است یا شاید به تعویق انداخته 

است فورانی را که باید.
دمدمه های صبح امروز هم بیدار شــدم؛ اما شــروع 
کردم به یادداشــت کردن. خوابم خیلــی به  ظاهر ربطی 
نداشــت به چیــزی از میان خیــل چیزها کــه ذهنم را 
می خــورد. با مادربزرگم در خانــه ای پر از میهمان بودم 
کــه همه جایــش آدم ها خوابیــده بودنــد و خودم هم 
جایی چمباتمه زده بودم بــا رواندازی بچگانه. باز طبق 
سناریوی درهم برهم کارگردانِ خواب دیدم با مادربزرگم 
سر از خانه اش درآوردم که خانه اش نبود البته. دورتادور 
حیاط اتاق های بزرگ بــود و در هرکدام را باز می کردیم، 
جماعتی زن دورتادور نشســته بودند، از همان جلسه ها 
که صبح های جمعه در تعطیلات مدرسه که ساری پیش 
او بودم، من را با خود به آنها می برد. همه مدام به جلو 
تــاب می  خوردند و انگار دعــا می خواندند. همه  اتاق ها 
همین وضعیت را داشت. نمی شــد وارد هیچ کدام شان 
بشــویم. در آن نیمه هوشیاری ربطش دادم به همان که 

به گمانم باید.
مــادرم در مــرداد ۴۲ از ســرطان خون درگذشــت. 
آخرین عکسش به دیوارم اســت، تکیده روی صخره ای 
نشســته، در دربند و من کنارش بالای ســنگ چمباتمه 
زده ام، انگشــت به بینی و پدرم مسلط و قاهر ایستاده و 
وقت هایی که خشمگینم، از کل ماجرا، احساس می کنم 
وزنش را انداخته روی زنی که ســاعدش را می بینم که 
انــگار دو نِی. چشــم های زیبایش پشــت عینک آفتابی 
بزرگی پنهان اســت، عکس مال چند هفته پیش از مرگ 

اوست.
آن وقت ها مرگ یک جوان ۲۶ساله با دو بچه  کوچک 
فاجعــه ای بود که شــهر ســاری را مثل زلزلــه لرزاند. 
وقتی خودم دو بچه داشــتم، بودنــد هنوز زنان و مردان 
سالخورده ای که در خیابان های ساری من را می شناختند 
و با بغض از مرگ مادرم می گفتند. آن وقت ها سرطان و 

مرگ این طور سیبل نشده بود.
در گورســتان ملامجدالدین ســاری دفنش کردند. با 
ســنگ مرمری به رنگ روشن که رویش کنده بودند: «ای 
خاک تیره ســرور ما را عزیز دار/ این نور چشم ماست که 
در بر گرفته ای». تا سال ها گاه که با مادربزرگ یا خاله هایم 
به مزارش می رفتم، به این شعر خیره می شدم، به نامش 
«بانو منیراقدس خیرالدین (طاهری)» و به این شعر. به 
نظرم غم انگیزترین شــعر دنیا بــود. بعدها بود که دیدم 

از آن شعرهاســت که روی خیلی از مزارها می نویســند. 
مزارش نزدیکی دروازه گورستان بود.

مادربزرگــم؛ یــا آن طــور کــه صدایــش می کــردم، 
مامان بزرگه، دوست داشت همیشه مامان صدایش کنم. 
نمی توانستم. از همان کودکی. هرچند دیوانه وار دوستش 
داشــتم. حالا او مخزن آن نــوع مهری بود که زود از من 
دریغ شده بود و ایام بی مدرسه  سال بر سرش می نشستم 
و سیراب می شــدم. هرچند طبعا تا آخر سال تحصیلی 
دوام نمی آورد در ســرمای خانه ای که تنها «زن» آن من 

بودم و انضباط نظامی بر آن حاکم بود.
لفظ مادر را یک بار در دفتر مشق اول دبستانم دیدم. 
جمله ســازی با مادر. نوشــته بودم «من مــادر ندارم». 

مادرش را با مداد قرمز نوشته بودم. به همین سادگی.
اینکه چرا نــدارم، یادم نیســت. داســتان هایی لابد 
برایم ســاخته بودند. من داستان خودم را ساخته بودم و 
می گفتم به هم کلاسی ها که مادرم منشی وزارت خارجه 
بوده و رفته خارج. لابد در ذهن کودکانه ام نمی شــد به 
خــارج رفت؛ مگــر آدم کارمند وزارت خارجه باشــد. با 
برادرم که یک ســال بزرگ تر از من بود و می دانم خیلی 
چیزها بیشتر از من به خاطر دارد، هرگز حرفش را نزدیم. 

هنوز هم نمی زنیم.
مامان بزرگ چند ســال پیش مرد. حدود ۵۰ ســال بر 
مزار مادرم می رفت. یاس بالای ســرش را هرس می کرد 
و زنبورهایی که آنجا لانه کرده بودند، گاه هردودکشــان 

به زیر چــادرش یــورش می آوردند. بعــد از هر واقعه 
مهمی هم می رفت و برایش تعریف می کرد. مثلا فردای 
عروســی خاله ام می گفت که جایش چقدر خالی بوده 
است و مویه می کرد. من البته چندان با قبر میانه ندارم. 
من با زندگی موازی مردگان با زندگان، با های نفس شان 
کنار رگ گلویم آشــنایم. این ســنگ قدیمی ترین ســنگ 
مزاری بود که می شــناختم. اگر هــم به ندرت می رفتم، 
می دانســتم که هســت؛ ملموس ترین گواه اینکه بوده 
اســت و فقط در عکس ها نیســت یا در یکی، دو تصویر 
که در ذهن وامانده  من از او هست که نمی دانم مخلوق 
خیالم است یا واقعی است. انگار نزدیک ترین بوده به تن 

او، آخرین لمس تن او و آن زیر حفظش می کرده است.
مامان بزرگ که مرد، نگذاشتند به آرزویش که دفن در 
مزار مادرم بود برســد. نگذاشتند. کمی دورتر زیر درخت 

نارنجی دفنش کردند.
خوابم از کجــا آمده بود؟ دو هفته ای می شــود که 
شنیده ام قبرستان را دارند با خاک یکسان می کنند. مال او 
را که قدیمی تر بوده، با خاک یکسان کرده اند. می خواهند 
قبرهایش را دوطبقه کنند و همه سنگ ها را گرانیت سیاه 

یک شکل و لابد وارداتی از چین.
کم ندیده ایم که به اســم «همسان ســازی» یا «پروژه   
عمرانــی» یا اصــلا «بازســازی» فقط ویــران کرده اند و 
ویران کرده اند و گفته اند نوش قشــنگ تر است یا به قول 
خودشــان «فاخرتر» اســت. فخر آن مرمرهــای رگه دار 

اصفهــان و کرمان بســی بیشــتر از گرانیت های چینی  
اســت که به اسم برزیلی قالب می کنند. خرابه  گورستان 
ســفیدچاه هنوز که هنوز اســت از هر آنچه گورســتان 

یکسان سازی شده است، زیباتر است.
سراســیمه زنگ زدم به ســاری که بروند ســنگ را 
دســت کم نجات بدهند. گفتند تلی از سنگ های خرد و 
شکســته بوده و کاری نمی شد کرد. حتی تکه ایش را که 
نام و نشانش رویش باشد، نیافتند. خشمی که احساس 
می کردم، هرچنــد در این زمانه که الی ماشــاءاالله دلیل 
برای خشم بسیار اســت، همین طور شدت گرفت تا شد 
خواب دیشــبم. بارها وقتی چیزی آزارم داده یا اندوهی 
شــخصی احســاس کرده ام یا نگرانی بــرای این عزیز و 
آن چیز، خواســته ام خود را ســرکوب کنم که ببین چه 
اوضاعی اســت، جمع کن خودت را؛ اما با مقایسه  مثلا 
اندوه خــود با اندوه یــا مصیبت دیگــران، راه به جایی 
نمی بریم. هر خشمی را به نظرم باید بر زبان آورد، فریاد 
کشید. دیدن گورســتان هایی در سراسر جهان که صدها 
ســال عمر دارند، اصلا انگار کتاب چندجلدی تاریخ اند، 
تاریخ های شــخصی و عمومی و احترام به وابســتگان 
آن مــردگان، حتی آنها که دیگر کســی را ندارند بر ســر 
مزارشــان برود، به این خشم دامن می زد. خشمی ناشی 
از نادیده گرفتن حق آدم ها، خشــم از این  همه تلاش که 
برای پاک کردن حافظه مان، تخریب تاریخ می شود، خشم 
ناشــی از بی حرمتی به مزارها، شکســتن سنگ ها، اصلا 
بی سنگ و نشان مزار را رهاکردن، خشم ناشی از این بازار 
کاســبی که حالا مثلا اگر من که فرزند او بودم، بخواهم 
در «طبقه  بالا» ساکن شوم باید میلیون ها بپردازم، خشم 
از نادیــده گرفتن این واقعیت که این تکه زمین را کســی 
خریده است و مال اوســت و نه مال شما که حالا چون 
جایش «مرغوب» اســت، به بالاترین قیمت بفروشــید 
و منت بگذارید که اولویت با ماهاســت. خشــم از اینکه 
ســنگ قبر عزیزان مردم را معلوم نیست به چه بهانه ای 
(جز خرج کردن گرانیت های واردشده از چین) یکدست 
می کنید (عدالت؟ فقط در گورســتان؟) و حق انتخاب را 
حتی از صاحبان عزا هم می گیرید. خشــم از ناتوانی تان 
از احداث گورســتان جدید و زورگویی و ایلغارتان. شنیده 
بودم قصــد دارند قبرها را دوطبقه کنند؛ اما اینکه چنین 
بی حرمتی کنند که دیگر اگر هم بخواهم یا وسعم برسد 
طبقه  بالا را از ترس افتادن به دست بیگانه بخرم نتوانم 
بدهــم نامم را کوچک زیر ســنگش بکنند یا دســت کم 
ســنگش را هرچند کهنه و شکســته به یادگار نزد خود 
نگــه دارم. اینها حق من اســت. دلیل نمی شــود که در 
کنار حقوق پایمال شــده  دیگر، حقیرش بشــمارم. دلیل 
نمی شود چون «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ 
ای وای از این بیابان وین راه بی نهایت»، ســاکت بمانم. 
این هم نمادی دیگر از نادیده گرفتن حق آدم هاست، هیچ 

توجیهی هم ندارد.

رضا آشــفته : منطق الطیــر عطار نیشــابوري از آن 
متن هاي ادبي و عارفانه است که بارها هنرمندان را 
به تکاپو انداخته که بر اســاس آن نمایشــي را اجرا 
کننــد و پس از اجراي جهاني ژان کلــود کریر و پیتر 
بروك و اجراي ملي پري صابري این بار «هفت شــهر 
عشــق» با گروه ۵۰ نفري حرکات فرم به سرپرســتي 
نــادر رجب پور دي مــاه در تالار وزارت کشــور روي 

صحنه خواهد رفت.
پس از معرفي محمدرضا فروتن، هانیه توسلي و 
ابوالفضل پورعرب به عنوان بازیگران بخش نمایشي 
اپرا- نمایش «هفت شــهر عشــق»، پانتــه آ بهرام، 
اندیشه فولادوند، نسیم ادبي و محمد ساربان نیز به 
این اپرا پیوستند. روزبه نعمت اللهي، سالار عقیلي و 
روزبه بماني پیش تر به عنوان خواننده هاي این اپرا – 
نمایش معرفي شده بودند. اسفندیار قره باغي، ودود 
مــؤذن، عباس عابدین زاده، هادي قضات و شــاهین 

آرین نیز سولیست هاي «هفت شهر عشق» هستند.
این اپرا - نمایش بر اســاس «منطق الطیر» عطار 
طراحــي و نگارش شــده و در آن از اشــعار مولانا و 
حافظ نیز وام گرفته شــده است و با ترکیبي از انواع 

هنرهــا و بهره گیري از آموزه هــاي ادبي و هنري که 
سرشــار از اشارات عرفاني اســت به صحنه مي رود 
و برانگیختــه (قهرمان داســتان) براي رســیدن به 
سرمنزل مقصود پاي در این طریقت دشوار مي نهد...
با همــکاري بنیاد رودکي، ارکســتر ســمفونیک 
تهران به رهبري اســتاد شــهرداد روحاني به صورت 
زنده موسیقي این اپرا را مي نوازند. محمد عبدي زاده 
نویسندگي و کارگرداني این اثر را که به تهیه کنندگي 
مرضیه مهدي زاده و علي آقایي نسب اجرا مي شود، 
برعهده دارد. منصور دانشــور، خالق و آهنگ ساز این 
مجموعه، پس از ســال ها تحقیق و تلاش این اثر را 
طراحي و اقدام به خلق آن با الهام از اشــعار مولانا، 

حافظ، شــهریار و همچنین شــاعر معاصــر، صالح 
سجادي، کرده است.

دست اندرکاران این اثر فاخر با استفاده از تصاویر 
بصري همراه با موســیقي تلاش مي کنند در فضایي 
متفــاوت به اجــراي هفــت وادي عشــق عطار در 
تلاطمي از نور و صدا، صحنه و لباس، جلوه هاي ویژه 
بصري و میداني و طراحي حرکات موزون بپردازند و 
هنرمندان سرشناس کشور در تخصص هایي متفاوت 

این اجرا را همراهي مي کنند.
هفــت وادي طلــب، عشــق، معرفت، اســتغنا، 
توحید، حیرت و فنا مراحلي است که سالک طریقت 
آنها را طي مي کند تا به این معني برســد که هر که 

خود را شناخت، خدا را شناخت...
اجراي بروك و کریر

«منطق الطیر»، این اثر بزرگ عطار نیشــابوري، به 
زبان هاي اروپایي هم ترجمه شــده است و همچنین 
ژان کلود کریر، نمایش نامه نویس مشهور فرانسوي، 
با همکاري پیتر بروک، یکي از مشهورترین کارگردانان 
تئاتــر بریتانیا، نمایش نامه اي بر اســاس منطق الطیر 
نوشته اند که در چندین شهر جهان روي صحنه رفته 
اســت. پیتر بروک، نخستین اجراي صحنه اي مجمع 
مرغــان را در ســال ۱۹۷۳ و با شــرکت بازیگراني از 
سراسر جهان در آکادمي موسیقي بروکلین نیویورک 

به صحنه برد.
جمعــي از پرنــدگان در یــک گردهمایــي براي 
انتخاب پادشاه شــان به توافق مي رســند، سیمرغ را 
نامزد مي کنند و براي یافتن ســیمرغ به راه مي افتند. 
در راه بسیاري از مرغان به دلایلي جان مي بازند. تنها 
سی مرغ به سیمرغ مي رســند و آنجا درمي یابند که 

طالب و مطلوب یکي  ا ست.
مجمع مرغان در واشنگتن

تئاتــر فولجر برگزارکننــده نمایش مجمع مرغان 
اقتباســي از منطق الطیــر فریدالدین عطار، شــاعر و 
عارف بزرگ ایران، در واشــنگتن بــود که در آبان ۹۱ 
اجرایش کردند. شــماري از اعضــاي کنگره آمریکا 
و نمایندگان رســانه ها تماشــاگران نخستین اجراي 
نمایش مجمــع مرغان بودند؛ تئاتري که رســانه ها 
آن را دپیلماســي نمایش نامیده اند. ۴۰ سال پس از 
آن اجــرا، فولجر تئاتــر از زیرمجموعه هاي کتابخانه 

کنگره ایــالات متحده آمریکا صحــن مجمع مرغان 
جهان شده تا ســفر هزاران مرغ به رهبري هدهد را 
براي دیدار ســیمرغ به تصویر بکشد. هزاران مرغي 
که در نیمه هاي راه مي مانند و تنها سي مرغ از هفت 
مرحله دشــوار گذر کرده و به کوه اســطوره اي قاف 
کنام سیمرغ دســت مي یابند. «ارن پوزنر»، کارگردان 
برجسته تئاتر آمریکا، متن پیتر بروک و ژان کلود کریر 
از مجمع مرغان را به صحنه برد تا ســي مرغ رسیده 
به کوه قاف آینه اي شــوند براي مخاطبان آمریکایي 
که با نگریســتن بــه آینه جادویي کوه قاف ســیمرغ 

افسانه اي ایران زمین را بنگرند.
هفت شهر عشق صابري

موفــق  نمایش هــاي  از  عشــق  شــهر  هفــت 
پــري صابــري بود کــه بر پایه هفت شــهر عشــق 
عطار نیشــابوري در تابســتان ۱۳۷۴ در تــالار روبــاز 
کاخ ســعدآباد (ایــوان عطار) اجرا شــد. او که چند 
سال پیش نمایش «هفت شــهر عشق» را بر اساس 
منطق الطیر عطار روي صحنه برد، درباره جاذبه هاي 
نمایشــي این اثر گفت: «براي من قصه منطق الطیر 
و پرنده هایي که به ســوي کمال مي روند، انگیزه اي 
نیرومنــد ایجاد کــرد. این پرنــدگان مي توانند تمثیل 
انسان ها باشــند که براي رسیدن به رفعت از مسائل 
دنیوي مي گذرند. این مسئله براي من جالب بود؛ اما 
به هر حال قصه آن گفته شــده بود و من فقط سعي 
کــردم دید و روایــت خود را از آن قصــه به صورت 

نمایش ارائه دهم».
الماس و شهر تارا

نمایش الماس و شــهر تــارا در فروردین ۹۳ در 
تالار ســنگلج اجرا شد که براساس هفت شهر عشق 
عطار و بــا بهره گیري از هفت شــیوه نمایش ایراني 
بود. در این نمایش، فضــاي عارفانه حاکم بر هفت 
شــهر عشــق در مقابل فضاي حاکم بر نمایش هاي 
ایرانــي قرار مي گرفت که این مســئله کار را بســیار 
مشــکل مي کرد؛ اما در بررســي ها و تمرین هایي که 
آنهــا انجام دادنــد و صحنه به صحنــه جلو رفتند، 
متوجه رابطه هایي میان تــم فصل هاي کتاب عطار 
و نمایش هاي ایراني شــدند. به طور مثال موسیقي 
تراژیک شان براساس موســیقي فولکلوریک مراسم 
زار بــه عــزاداري نزدیک بــود. همچنین بر اســاس 
موسیقي آذربایجان، میر نوروزي را انتخاب کردند یا 
در صحنه هفتم، معرکه گیري را بر مبناي موســیقي 
مطربــي کار کردنــد. نمایش «الماس و شــهر تارا» 
داستان الماس است که در خواب، عاشق پري رویي 
به نام تارا شــده و با راهنمایــي همزادش به هفت 
وادي سفر مي کند. الماس، هفت ماجراي متفاوت را 
تجربه مي کند که بر اســاس سیر و سلوک عرفاني در 

هفت شهر عشق تنظیم شده اند.

بر بساطی که بساطی نیست 
دى

دی
ر ج

می
: ا

س
عک

پس از ژان کلود کریر، پیتر بروك، ارن پوزنر، پري صابري و... این بار در تالار وزارت کشور به صحنه مي آید
اپراي هفت شهر عشق عطار نیشابوري

فرزانه طاهرى


